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  » مولانا و ميني ماليسم«

  )هاي ميني ماليستي در ديوان كبير بررسي داستان(

 
نژاد رامين صادقي          ∗ 

  چكيده

يكي از تصورات رايج، اما قطعاً نادرست در مورد نظريه و نقد ادبـي، آن اسـت كـه     
كه نقـد يـك ابـزار     حال آن. توان اعمال كرد د ادبي را فقط در متون معاصر مينظريه و نق

علمي است و هر متن ادبي، خواه كلاسيك و خواه معاصر، از ديدگاه مدرنيستي قابل نقد 
خـوش تغييراتـي    هاي اخير دست هاي ادبي كه در طول سال يكي از گونه. و بررسي است

لي نوين از روايت داستاني كه هـر روز، كوتـاه و   مهم بوده است داستان كوتاه است و شك
ــاه ــر مــي كوت ــان فارســي  (minimalism)ماليســم  شــود، مينــي ت اســت كــه آن را در زب

  .هايي مشترك است اند كه داراي ويژگي ناميده» حداقل گرايي«و »  خردگرايي«
هــا و  در ادبيــات غنــي كلاســيك فارســي، چــه در نثــر و چــه در نظــم، حكايــت 

فــراوان وجــود دارد كــه از جهــاتي بســيار قابــل انطبــاق بــا خصوصــيات   هــايي داســتان
هـايي از   كوشد با ارائه و بررسـي نمونـه   مقاله حاضر مي. هاي ميني ماليستي است داستان
ماليسـم   هايي را كه براي سـبك مينـي   هاي بسيار كوتاه ديوان كبير مولانا، ويژگي داستان
  .اند تبيين نمايد برشمرده
  

  كليد واژه

ماليسـم ـ حكايـت ـ ديـوان كبيـر       هاي مدرن ادبي ـ داستان كوتاه ـ مينـي   ريهنظ
  .مولانا

  
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد اهر مربي تمام وقت دانش ∗
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  مقدمه

هايي نوين از روايت داسـتاني   در نيم قرن اخير، دنياي داستان كوتاه آبستن شكل
هـاي   ها، داسـتان  يكي از اين گونه. شود تر مي اي كه هر روز كوتاه و كوتاه گونه. بوده است

هـا   تـرين نـوع ادبـي مـدرن، در طـول ايـن سـال        اين خوش اقبـال . ستميني ماليستي ا
و  1»خردگرايـي «مينـي ماليسـم را در فارسـي    . خوش تغييراتـي مهـم بـوده اسـت     دست

هـايي   مال در زبان فارسي معادل هاي ميني البته براي داستان. اند ناميده 2»حداقل گرايي«
» چـه  داسـتان «، »سـتان ناگهـان  دا«، »دم داسـتان «، »داسـتانك «زياد وجود دارد مانند 

ها كه مشخصـاً هـيچ يـك     هايي نزديك به آن و اصطلاح» داستان ريزه«، »خرده داستان«
در مغـرب  . معادلي دقيق براي داستان ميني مال نيست، ولي خيلي نزديك بـه آن اسـت  

ثبـت شـده   ... و» مرشـن «، »يـارن «، »اسـكچ «، »انكدوت«هايي چون  زمين نيز به شكل
  3.است

سـبك يـا اصـلي    «: آمده اسـت » ميني ماليست«ذيل واژة » بريتانيكا«هنگ در فر
. »ادبي است كه بر پاية فشردگي افراطي و ايجاز بيش از حد محتواي اثر بنـا شـده اسـت   

پيچيدگي به هيچ نحو بـه ايـن سـبك ـ اگـر      . اصولاً سادگي از اركان ميني ماليسم است
كيد بر كوتاه بودن بيش از حد داسـتان  تا«. اطلاق سبك بدان درست باشد ـ راهي ندارد 

از نظـر سـاخت،    (Short story)گـر تفـاوت كلـي آن بـا داسـتان كوتـاه        ميني مال، بيان
هـا   ميني ماليسـت  4.»وگوهاي موجود در اثر است تكنيك، زبان، شيوه بيان ماجرا و گفت

ر رونـد كـه فقـط عناصـر ضـروري اثـر، آن هـم د        جا پيش مـي  در فشردگي و ايجاز تا آن
حرفـي از   به همين دليل برهنگـي واژگـاني و كـم   . ترين شكل باقي بماند ترين و كوتاه كم

اگر داستان كوتاه را برشي از زنـدگي بـدانيم   . رود هاي اين آثار بشمار مي بارزترين ويژگي
ــدگي را مــي  ــا آن، يــك لحظــة كوتــاه از زن ــد داســتان مينــي مــال در مقايســه ب . نمايان

رسـد   هاي آقاي همينگوي به اين دليل عالي بنظر مي داستان« :گويد مي» لارنس.اچ.دي«
چسـب   كه چون بسيار كوتاه به مانند روشن كردن يك كبريت، يا كشيدن يك سيگار دل

گويي براي اين نوع داستان، سم است و قول معروف آن كه در ايـن   زياده 5.»است؛ و تمام
  .است» زياد«هم » كم«ها  گونه داستان
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  :بحث

  يدايش ميني ماليسمعلل پ -1

شكوفا شـد، بـه نـوعي موجـد اصـلي       1920كه در دهة اول » فرماليسم«جنبش 
بـوريس  «نظريـه پردازانـي چـون    . پديدآمدن نظريات تؤريك دربارة داسـتان كوتـاه بـود   

و » تسـوتان تـودوروف  «شناساني چون  و حتي روايت» ويكتور اشكلوفسكي«و » آيخنباوم
بايـد،   هـا را مـي   ميني ماليست. و گسترش آن تأثير داشتنددر رشد ... و » كلود بره مون«

هـاي   اگرچـه در پديدآمـدن آن، خيـزش   . ها بحسـاب آورد  فرزند خلف جنبش فرماليست
زدگي در همـة   شتاب 6.تأثير نبود هاي پس از جنگ جهاني دوم، بي فلسفي و سياسي سال

آوردهاي  و گسترش دست هاي رو به رشد ماشينيزم ابعاد زندگي به عنوان تابعي از پديده
هـا و مفـاهيم و    تمدن موج دوم در هزاران نقطه بـا ارزش «مدرنيزم با موج دوم آغاز شد؛ 

ها و معنويات جامعه كشاورزي بشدت برخورد كرد و مفاهيمي چون خدا، عدالت،  اسطوره
هـا و تمثـيلات ادبـي جديـد      عشق، قدرت و زيبايي را از نو تعريف كرد و عقايد و نگـرش 

آوردهـاي مـوج سـوم     با وجود اين، پيامدهاي عصر صنعتي در مقايسه بـا دسـت   7».دآفري
در آمريكا آغاز شد، بسيار ناچيز و حتي در بسـياري   1955كه در سال ) عصر فراصنعتي(

آغاز موج سوم و افـزايش دسـتاوردهاي آن در كشـورهاي    . از موارد غيرقابل مقايسه است
اين شتاب در تقابل آشكار بـا رمـان و   . دگي داشترفته تناسبي دوسويه با شتاب زن پيش

اي جديـد در ادبيـات    حاصل ايـن تقابـل پيـدايش گونـه    . حتي داستان كوتاه قرار گرفت
البته طرح اين مسايل به هيچ وجه به معني نفي مطلق . داستاني به نام ميني ماليسم بود

جيمـز  «، »گـان  هبيـداري فين ـ «هايي پرحجم چون  ماكس ماليسم نيست، زيرا هنوز رمان
داران  طـرف » مارسـل پروسـت  «؛ »هاي از دسـت رفتـه   وجوي زمان درجست«و » جويس

شود با توجه به دلايل ياد شده و با گذشت زمـان از   بيني مي خاص خود را دارد، اما پيش
. هاي مينـي ماليسـتي افـزوده شـود     حجم آثار ماكس ماليستي كاسته و بر تعداد داستان

رآليسم بطوري بارز . امل، تأثير رآليسم را نيز نبايد از نظر دور داشتالبته در كنار اين عو
داران آن معتقـد بودنـد ادبيـات داسـتاني      به رمان و داستان كوتاه روي آورد، زيـرا طـرف  

بنـابراين پيـدايش   . شـود  هاي رمانتيسم محسـوب مـي   پردازي مانعي بزرگ در برابر خيال
تـوان نمـود تجلـي دوبـارة      ميني ماليستي را مـي اي جديد از داستان به نام داستان  گونه

هرچند اين تجلي، تابعي از شرايط اجتماعي حـاكم  . رآليسم در ادب داستاني بشمار آورد
  .بر جوامع است



 

 382 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  

  ماليسم پيشينة ميني -2

در قـرن  » چاسـر «اثـر  » هاي كانتر بـري  قصه«و » بوكاچيو«اثر » كامرون«برخي 
اما داستان كوتاه به . كنند تان كوتاه، محسوب ميچهاردهم را نقطه عطفي در نگارش داس

معني امروزي در قرن نوزدهم شكل گرفت و اولـين كسـي كـه بـه صـورت جـدي بـدان        
او علاوه بر نوشتن داستان كوتـاه از نظـر تـؤري نيـز مطـالبي در      . بود» آلن پو«پرداخت 

  8.»مورد آن نوشته و داستان كوتاه را به عنوان نوعي ادبي مطرح كرده است
فرانسـوي  » گـي دوموپاسـان  «روسـي،  » آنتـوان چخـوف  «و » نيكولاي گوگـول «

داران عرصـه داسـتان    آمريكـايي از نـام  » ارنست همينگوي«انگليسي و » سامرست موام«
شوند كه در اين ميان برخي از آثـار چخـوف و همينگـوي در تكـوين      كوتاه محسوب مي

تر اشـاره شـد    طور كه پيش لبته همانا. هاي ميني ماليستي بسيار مؤثر بوده است داستان
 1842او در سـال  . نيز در زمينه تؤريك داستان كوتاه، نقشي بسزا داشته اشت» آلن پو«

اولـين جسـتار تؤريـك خـود را دربـاره      » ناتانيل هاثورن«با بررسي آثار نويسنده مشهور، 
رسـمي مينـي   غير  گروهي از منتقدان، ايـن مقالـه را اولـين بيانيـة    . داستان كوتاه نوشت

، »فـرانتس كافكـا  «، »رابرت والزر«كه تأثير كساني چون  آن اند، بي ماليسم محسوب كرده
آلـن   9.»در پديدآمدن اين جريان ناديده گرفته شـود » ساموئل بكت«و » برتولت برشت«

كشد و راه رسـيدن را تنهـا در    پو بحث وحدت تأثير را در ساختار داستان كوتاه پيش مي
چنـين او محـدوديت مكـان را نيـز شـرط ايجـاز        هم. داند سب و ميسر ميسايه ايجاز منا

  10.»كند تمام جزئيات روايت بايد دقيقاً تابع كل داستان باشد شمارد و تأكيد مي مي
ماليسم اولين بار براي آخرين اثر نمايشي  معتقد است كه واژة ميني» ميرصادقي«

اثري كه سـي  . بكارگرفته شد» نفس«م نامه نويس ايرلندي، به نا ، نمايش»ساموئل بكت«
  11.وگو بود تر طول نكشيد و فاقد شخصيت و گفت ثانيه بيش
  :كند نامه را اين گونه توصيف مي اين نمايش» بارت«
شود، چيزي جـز آشـغال روي صـحنه نيسـت و      اي نيمه تاريك ظاهر مي صحنه«

ي بـازدم و  رسـد، پـس از آن صـدا    كند، بگوش مـي  صداي ضبط شده آدمي كه گريه مي
راه است و سپس دوباره صداي گريه، بيست و پنج ثانيـه   نفس كشيدن كه با بازي نور هم

  12».آيد بعد پرده پايين مي
با وجودي كه در بدو تكوين اين گونة هنري، اقبالي چشمگير پيـدا كـرد و دامنـه    
 نفوذ آن در شعر و نقاشي، معماري، موسيقي و فـيلم هـم كشـيده شـد، بارهـا منتقـدان      

هـا را بـه بـاد انتقـاد گرفتنـد و در نقـد آثـار پيــروان         هنـري و ادبـي، ايـن نـوع گـرايش     
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» رآليسـم كثيـف  «، »نوهمينگـوي ايسـم بـدوي   «ها با القـابي چـون    ماليست، از آن ميني

  13.ياد كردند... و» ادبيات سوپرماركتي«، »ماليست پپسي كولايي ميني«
  :شود؛ عبارت است از فته ميماليستي گر هاي ميني ايرادهايي كه بر داستان

  هاي فلسفي بزرگ؛ حذف ايده .1
 مطرح نكردن مفاهيم تاريخي؛ .٢
 گيري سياسي؛ عدم موضع .٣
 ها به اندازه كافي؛ عميق نبودن شخصيت .�
 هاي ساده و پيش پا افتاده؛ توصيف .�
 نواخت بودن سبك؛ يك .�
 .هاي اخلاقي توجهي به جنبه بي .٧

همـة ايـن چيزهـا را نداشـته      ماليسـتي  البته خيلي عجيب است كه داستان ميني
هاي كوتاه همينگـوي، همـان    ترين داستان اما به«. باشد» داستان«باشد، ولي با اين حال 

است كه با حداقل توصيف و حـداقل ديـالوگ،     هاي كوتاه دهه بيست و دهه سي داستان
  14.ترين و رساترين زبان ممكن نوشته شده است حداقل حرّافي و با ساده

يكـي بـود، يكـي    «اي زياد ندارد و با  ه به شيوه غربي در ايران سابقهداستان كوتا«
صـادق  «پس از او نويسندگاني چون . هجري آغاز شد 1300در سال » زاده جمال» «نبود

» ابـراهيم گلسـتان  «، »صـادق چوبـك  «، »بـزرگ علـوي  «، »جلال آل احمـد «، »هدايت
ــه هر. و ديگــران در رشــد و كمــال آن كوشــيدند» هوشــنگ گلشــيري« چنــد تمايــل ب

و حتــي برخــي از » براهنــي«، »بــه آذيــن«، »چوبــك«نويســي در برخــي از آثــار  كوتــاه
» در خانه  اگر كـس اسـت  «شود، اما شايد بتوان كتاب  نويسندگان جوان ايراني ديده مي

تـرين تمـايلات    را در تاريخ داستان نويسي ايـران اولـين اثـري دانسـت كـه داراي بـيش      
اي شـامل ده داسـتان بسـيار     صـفحه  26كتاب بسيار كم حجم اين . ماليستي است ميني

هجـري   1339اسـت كـه در سـال    » عبدالحسين نيري«و » پور فريدون هدايت«كوتاه از 
  15.»چاپ شده است

  ماليسم و ادب كلاسيك فارسي ميني -3

در ادبيات غني ايران همواره گرايش به ايجاز، در شعر و نثـر كـم و بـيش وجـود     
بـويژه  (هـايي بلنـد چـون قصـيده و مثنـوي       عر فارسي در كنـار قالـب  در ش. داشته است

خوريم كه از اعجازي زياد  هاي دو بيتي و رباعي برمي ، به قالب)هاي بلند داستاني منظومه
اي شـاعران بشـمار    برخوردار است و به همين دليل محلي مناسب براي تجربيات لحظـه 
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» شميسـا «. ه بـه ربـاعي شـده باشـد    شايد همين امر موجب توجه فراوان صـوفي . رود مي
  :گويد مي

خواجـه عبـداالله   «هـا چـون    عشق صوفيه به رباعي بحدي بوده كـه برخـي از آن  «
اولـين رباعيـات   . انـد  منحصرا يا اكثراً ربـاعي گفتـه  » الخير شيخ  ابوسعيد ابو«و » انصاري

باشد از اين كـه  اي  تواند نشانه اند و اين مي نسبت داده» بايزيد بسطامي«فارسي را نيز به 
  16.»رباعي، نخست در ميان صوفيه رواج يافته است

  :شود نام برده مي» قصه كوتاه گونه«در تاريخ بيهقي بتصريح از 
يي است كوتاه گونه، حديث اين طغرل، اما نادر است، ناچار بگويم و پـس   و قصه«

  17.»بسر تاريخ باز شوم
هـا، امثـال و حكـم و     ن، لطيفـه گرايش به ايجاز علاوه بر شعر در حكايات صـوفيا 

هاي  ها برخي از بسياري جهات با داستان خورد كه از ميان آن كلمات قصار نيز بچشم مي
هـايي زيبـا از    تواند نمونه هاي ذيل مي به عنوان مثال حكايت. ماليستي منطبق است ميني
  :ماليسم در گذشته ادبي ايران باشد ميني

  آن دو روبه چون بـه هـم همبـر شـدند    

  سروي در دشـت شـد بـا يـوز و بـاز     خ

  هـاي اي رخنـه جـوي    ماده، نر را گفـت  

ــر    ــر به ــود از عم ــا را ب ــر م ــت اگ   گف

  

  يكـــي خـــار پـــاي يتيمـــي بكنـــد

  چميـد  هـا مـي   همي گفـت و در روضـه  
 

  ديگـر شـدند   پس به عشرت جفت يـك  

ــاز  ــد بـ ــم  افكنـ ــه را ز هـ   آن دو روبـ

ــوي  ــم رســيم آخــر بگ ــا ه ــا كجــا ب   م

ــهر  ــتين دوزان شـ ــان پوسـ   18در دكـ

  

  بــه خــواب انــدرش ديــد صــدر خجنــد

  19هـا دميـد   كز آن خار بر مـن چـه گـل   
 

  :يكي از پادشاهان، پارسايي را ديد، گفت
  .آيد هيچت از ما ياد مي

  :گفت
  20»كنم هر وقت خدا را فراموش مي! بلي«

ــرا  ــه چـ ــتري بـ ــد اشـ ــي ديـ   ابلهـ

  گفــت اشــتر كــه انــدرين پيكــار    

  ام مكــن بــه نقــش نگــاه    در كــژي

  

ــه  ــه ب ــوري از كوف ــم  ح ــوري زعج   ك

ــور   ــور مخـ ــور دم حـ ــتم اي كـ   گفـ

ــوري   ــري دم نخ ــا زخ ــان ت ــان و ه   ه

ــرا    ــت چ ــژ اس ــه ك ــت هم ــت نقش   گف

  دار كنـــي هـــش عيـــب نقـــاش مـــي

ــو ــواه   ت ــتن خ ــت رف ــن راه راس   21زم

  

ــي   ــي م ــي داد و حريف ــت دم هم   جس

  كوحريــف تــو بــه بــوي زر تســت    

ــوي نخســت  ــثلش گ ــن م   ور خــوري اي
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ــد   ــي خواندن ــه عروس ــري را ب ــه خ   ك

  گفـــت مـــن رقـــص نـــدانم بســـزا 

ــالي خواندنــــد مــــرا   بهــــر حمــ

  

ــك   ــه ني ــد ك ــدبخت  گوين ــت و ب   بخ

ــي   ــه بين ــت پخت ــاي دو خش ــك ج   ي

ــد   ــاره افتـ ــرف منـ ــر شـ ــن بـ   ايـ
 

ــت  ــه سس ــد از قهق ــد و ش ــر بخندي   خ

  درســـت  مطربـــي نيـــز نـــدانم بـــه

  22كــĤب نيكوكشــم و هيــزم چســت   

  

ــانه   ــز در فسـ ــه چيـ ــت از همـ   هسـ

ــه   ــور در ميانــ ــه تنــ ــه بــ   پختــ

ــاه آب  ــن چــ ــه و آن در بــ   23خانــ
 

پـيش پـدرش آمدنـد و از    . سر هاشمي بر گروهي مردمان از مستي عربده كـرد پ«
يـا پـدر، مـن    «: پدر خواست كه او را عقوبت كند، پسـر گفـت  . وي بناليدند و گله كردند

پـدرش را ايـن سـخن    . گناهي كردم و خرد با من نبود، تو عقوبت مكن كه خرد با توست
  24.»خوش آمد و عفوش كرد

  

  احوال بين، خنديد و گفـت زيركي را گفتم اين 
 

اـلمي     25صعب روزي، بوالعجب كاري، پريشان ع
 

  ماليستي هاي ميني هاي داستان ويژگي -4

  طرح ساده -1-4

هاي ميني مال از طرحي بسيار ساده برخوردار است، زيرا كوتاهي بيش از  داستان
ن نـوع  در اي ـ«. كنـد  حد داستان، فرصت هر گونه پيچيدگي را از طرح داستان سلب مـي 

تمركز روي يك حادثه اصلي اسـت كـه   . ها طرح، چندان پيچيده و تودرتو نيست داستان
هـا، طـرح چنـان سـاده      در بعضـي داسـتان  . آيـد  داد شگرف هم بحساب نمـي  عموماً روي

دهد كه البتـه عـدم پيچيـدگي طـرح را      اي رخ نمي رسد اصلاً حادثه شود كه بنظر مي مي
  26.طرحي تعبير كرد نبايد به بي

  ايجاز بيش از حد -2-4

. شـود  مال محسـوب مـي   هاي ميني هاي اصلي داستان ايجاز بيش از حد از ويژگي
هر واژه كه حـذف آن  . هاي ميني مال بايد از هرگونه حشو و زوايد پيراسته گردد داستان

ماليسم برگرفته  ميني. خللي به متن وارد نكند، بايستي از متن داستان كنار گذاشته شود
نقاشي، موسيقي، پيكر تراشي و امثال آن است و شـعار مشـترك   : هايي ديگر چوناز هنر
 (less is more)ها تأكيد بر ايجاز اسـت؛ زيـرا آنـان بـه شـعار كـم، زيـاد اسـت          همه آن
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شود از حداقل واژگان استفاده كننـد و   معتقدند و گرايش به ايجاز بيش از حد موجب مي

  .از حشو و زوايد بشدت بپرهيزند

  محدوديت زمان و مكان -3-4

مال به دليل كوتاهي بيش از حد با محدوديت زمان و مكـان رو   هاي ميني داستان
هاي ميني مال در زماني كمتر از يك روز، چند ساعت و گـاهي   اغلب داستان«. به روست

ها ثابت است و گذشت زمان بسيار كـم   چون زمينه داستان 27.»افتد چند لحظه اتفاق مي
يك به همين دليل اغلب . دهد ات مكاني هم بسيار ناچيز است و ندرتاً رخ ميتغيير. است

  28.شود موقعيت كوتاه و برشي از زندگي براي روايت داستاني انتخاب مي

  )ها شخصيت(كاراكترها  -4-4

هاي ميني مال به دليل كوتاهي بيش از حد، فاقد تعدد شخصيت داسـتان   داستان
هاي ميني ماليستي يك شخصيت واحد يا يك واقعـه   تانكانون طرح در داس. كوتاه است
نويسنده به جاي دنبال كردن سير تحـول شخصـيت، يـك لحظـه خـاص از      . خاص است

عـلاوه  . گذارد و اين همان زمان مناسب براي تغيير و تحول است زندگي او را بنمايش مي
هاي  شخصيت هاي ميني ماليستي، اغلب هاي ساختاري، نويسندگان داستان براين ويژگي

هـايي   گزينند و حتي در برخي مـوارد انسـان   هايشان را از ميان مردم عادي بر مي داستان
  29.يابند ها حضور هميشگي مي تنها، زخم خورده و مأيوس در جهان آثار آن

  سادگي زبان -4-5

هاي ميني مـال، كوتـاهي بـيش از حـد و محـدوديت فضـاي داسـتان         در داستان
به همين خاطر زبـان بكـار   . كند هاي ادبي را از نويسنده سلب مي هفرصت استفاده از آراي
موجـود در آن  ) رآليسـم (ها بسيار ساده و متناسـب بـا واقـع گرايـي      رفته در اين داستان

ها، زبـان بـراي لفـاظي نيسـت، بلكـه       معتقد است در اين نوع داستان» جان برين«. است
نوشـتن يعنـي   . را پـيش رو ببينـد   اي براي تصويرسازي است تا خواننـده حـوادث   وسيله

زبان داستان مينـي ماليسـتي   . ديدن و كار داستان پرداز، مجسم كردن اين حوادث است
آلايش است و در آن هر لفظي تنها بـر معنـاي حقيقـي خـودش دلالـت       زبان ساده و بي

ها هر قيد يا صفتي كه دلالت بيرونـي   به همين دليل در روايت اين گونه داستان. كند مي
كوشد زبان غيرضروري اثـر را حـذف كنـد     ميني ماليسم مي 30.ندارد، زايد و اضافي است

  31.شود زباني كه مانع  تفسير خواننده از آثار مي
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  گرايي ليسمرآ -4-6

شـود؛ زيـرا بـه دليـل      هاي رآليستي محسـوب مـي   مال، داستان هاي ميني داستان
پـردازي وجـود نـدارد؛ بنـابراين      كوتاهي بيش از حد داستان هيچ گونه مجال براي خيال

  .ها جايي ندارد گرايي رمانتيسم در اين داستان تخيل

  ز تم جذاّبابرخورداري  -4-7

هـا   گونه داستان ها داشتن تم جذاب است؛ اين هاي اين نوع داستان يكي از ويژگي
اي جذاب براي گفتن  هاي سنتي، حتماً بايد قصه به دليل نداشتن برخي از عناصر داستان

هاي جذاب، روايت يا ماجراي جالب توجـه  اسـت كـه ذهـن      منظور از قصه. داشته باشد
هـاي مينـي ماليسـتي مثـل      قصه در داسـتان «. كند خواننده را براي شنيدن تحريك مي

اي در بسـته و   كه مواد كم است، اما چـون در محفظـه   با وجود اين. اي منفجره است ماده
  32.»كند يجاد ميگيرد، انفجاري بزرگ ا كوچك قرار مي

  برجستگي برخي از عناصر داستان -4-8

شـود، همـه عناصـر داسـتان در كمتـرين       گرايش بيش از حد به ايجاز موجب مي
وگـو،   گردد، عناصري چون گفـت  شكل ممكن بكار گرفته شود و همين ويژگي موجب مي

تر  ي بيشچرا كه اين سه عنصر، سرعت. ترين كاربرد را داشته باشد تلخيص و روايت، بيش
  .گيرد در انتقال اطلاعات داستاني برعهده مي

 ماليسم ديوان كبير و ميني -5

ترين قالب براي بيان حكايت مخصوصاً بـراي مولاناسـت و شـش دفتـر      مثنوي به
هاي بسيار بلنـد   مولانا در مثنوي بعضاً حكايت. مثنوي معنوي گواهي عدل براي اين ادعا

چنـان   آورد، آن ديگر كـه در ميـان حكايـت اصـلي مـي      هايي و طولاني دارد كه با حكايت
. شـود   كشد كه خواننده از ادامه داستان خسته و ملول مـي  مطلب را به اطناب و درازا مي

در دفتر سوم مثنوي بدان حد طولاني است كـه بعـد از   » بخاري«به عنوان مثال داستان 
  :كند نوي حوالت ميبيت، مولانا ادامه داستان را به دفتر چهارم مثنوي مع 1125

  گر تـو خـواهي بـاقي ايـن گفـت و گـو      
 

ــو   ــارم بجـ ــر چـ ــي در دفتـ   33اي اخـ
 

بيـت بـه پايـان     352يابـد و بعـد از     و اين داستان در دفتر چهارم نيز ادامـه مـي  
گـاه ايجـاز و    در مقابل ايـن  اطنـاب در مثنـوي معنـوي، ديـوان كبيـر خاسـت       . رسد مي



 

 388 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  
ين به اقتضاي قالب ادبي غزل و قصيده اسـت كـه   هاي مولاناست و ا گرايي حكايت فشرده

محور عمودي اين دو قالب به دليل وجود قافيه و رديف امكان طرح روايي داسـتان را در  
كند و هر بيتي خود داراي استقلال معنايي است، اگرچـه   اغلب موارد از گوينده سلب مي

در ديـوان  . ه باشـد اي نامريي وحدت معنـايي داشـت   در كل با محور عمودي شعر با رشته
هـاي مينـي    يابيم كـه از بسـياري جهـات قابـل انطبـاق بـا داسـتان        كبير حكاياتي را مي

تر اين مطلـب و نشـان دادن توانـايي مولانـا  در عرصـة       براي تبيين بيش. ماليستي است
  :پردازيم ها مي ايجاز و فشردگي، به بررسي وجوه اشتراك ديوان كبير به اين ويژگي

  ش از حدايجاز بي -5-1

هاي مينـي ماليسـتي    هاي داستان تر اشاره شد، يكي از ويژگي طور كه پيش همان
شود كه از حداقل واژگان استفاده كننـد و   اين گرايش موجب مي. ايجاز بيش از حد است

هـاي  ديـوان كبيـر در     اين ويژگي در برخي از حكايت. شدت بپرهيزند از حشو و زوايد به
توان يك  خورد، به طوري كه در برخي حكايات به زحمت مي چشم مي حد اعلاي خود به

هـايي بـارز از مصـاديق ايـن      حكايات ذيل، نمونـه . واژه را بدون خلل به معني حذف كرد
  :رود شمار مي ويژگي به

ــرد   ــوالي ك ــك س ــواب ي ــق از خ   عش

  آمد بهار و گفت به نرگس به خنـده گـل  

  دل گفت مرا روزي سالي گـذرد زان مـه  

  اي مرا گفت ه است شوريدهگفتم كه وقت توب

  عشق درآمد از درم دست نهـاد برسـرم  

  شيرين به سنگ گفت چو من بشـكنم  ةدان
 

ــد از جــواب گريخــت   ــرو مان   34چــون ف

  35چشم من و تو روشن بي روي زشـت زاغ 

وـش  جان گفت به گوش دل كاي دل مه و   36سالت خ

  37من تايب قديمم مـن پـار توبـه كـردم    

  38كه واي تـو ديد مرا كه بي توام گفت مرا 

  39مغز نمايم و ليك واي چـو تـو بشـكني   
 

  سادگي طرح -5-2

زيـرا  . كنـد  هاي مورد استفاده در ديوان كبير صدق مي اين ويژگي در همه حكايت
تـر اشـاره شـد ـ كوتـاهي بـيش از حـد حكايـت، فرصـت هرگونـه            طور كه پيش ـ همان

  .كند پيچيدگي را از طرح داستان سلب مي

  و مكان محدوديت زمان -5-3

در حكايت مورد استناد ما در ديوان كبير، زمان اغلب تنهـا يـك لحظـه كوتـاه از     
. رود تر موارد از زمان يك پرسـش و پاسـخ فراتـر نمـي     اي كه در بيش لحظه. زندگي است
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راهـي   بـه عنـوان مثـال در حكايـت هـم     . مكان نيز نامعلوم و فاقـد هرگونـه تنـوع اسـت    

شـود و زمـان آغـاز     اندازة يك پرسش و پاسخ محدود مـي  ، زمان تا»بايزيد«با » خربنده«
  :نامعلوم است» راهي«گردد و مكان نيز  نامعلوم آغاز مي» روزي«داستان نيز با قيد 
  راه شد با بايزيد اندر رهـي  روزي يكي هم

 ام پس بايزيدش گفت رو گفتا كه من خربنده

  پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدي اي دغا 

  40ده تا او شود بنـدة خـدا  يا رب خرش را مرگ 
 

  گرايي رآليسم -5-4

كوتاهي داسـتان  . شود هاي رآليسمي محسوب مي هاي ميني مال، داستان داستان
هـاي مينـي ماليسـتي ديـوان      در حكايت. گذارد پردازي باقي نمي اغلب مجال براي خيال

ي از يـك  خورد، به عنوان مثال در حكايت زير برش ـ كبير نيز اغلب، اين ويژگي بچشم مي
پـردازي   ز يك جريان واقعي زندگي بدون زوايد و بدون حشو و بدون خيـال واقعي ا هلحظ

  :هاي ادبي و تشبيه و استعاره و مجاز نشان داده شده است و بكارگرفتن آرايه
ــز    ــو از كمي ــرد وض ــي ك ــت هم   مس

ــدان   ــدث را ب ــو ح ــتين ت ــت نخس   گف
 ج

ــا     ــان ربنـ ــاز رهـ ــدثم بـ ــز حـ   كـ

ــا    41كـــژ مـــژ و مقلـــوب نبايـــد دعـ
 

  سادگي زبان -5-5

هـا زبـان بـراي لفـاظي نيسـت،بلكه       همان طور كه گذشت در ايـن نـوع داسـتان   
اي براي تصويرسـازي اسـت تـا خواننـده حـوادث را در پـيش رو ببينـد، نوشـتن          وسيله
پرداز، مجسـم كـردن ايـن حـوادث اسـت، زبـان        اي براي ديدن است و كار داستان وسيله

آلايشي است و در آن هر لفظي تنها بـر معنـاي    ده و بيداستان ميني ماليستي، زباني سا
ها، هر قيد و يـا   گونه داستان به همين دليل در روايت اين. كند حقيقي خودش دلالت مي

اي زايد  براي مثال در حكايت زير واژه. صفتي كه دلالت بيروني ندارد، زايد و اضافي است
  :كه بر صفتي يا قيدي اضافي دلالت كند وجود ندارد

  به روز سرد يكي پوستين بـد انـدر جـو   

  نه پوستين بود آن خرس بـود انـدر جـو   

  بگفتمش كه رهـاكن تـو پوسـتين، بـازآ    

  بگفت رو كه مرا پوستين چنـان بگرفـت  
 

  به عور گفتم در جه بـه جـو بـرون آرش    

ــارش ــود همــي بــرد آب جــو ب   فتــاده ب

  چه دور و دير بماندي به رنـج و پيكـارش  

  42جبـارش  كه نيست اميد رهايي زچنـگ 
 



 

 390 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  
  استفاده از تم جذاب -5-6

بودهاي ناشـي از فقـدان برخـي از عناصـر      هاي ميني مال براي جبران كم داستان
بسياري از حكايات مورد استناد مـا  . داستان كوتاه، ناگزير بكارگيري تم جذاب خواهد بود

  :در ديوان كبير از چنين ويژگي برخوردار است به عنوان مثال
  بي به گلـه دردشـكم  رفت مردي به طبي

  تر رنج كه آيد همه از فعل گلوسـت  بيش

  گفت سنقر برو آن كحُل عزيري به من آر

  گفت تا چشم تو مر سـوخته را بشناسـد  
 

  گفت او را تو چه خوردي كه برستست زحير 

  ام از پست فطير دهرگفت من سوخته نان خو

  اي شيخ كبير گفت درد شكم و كحل؟ خه

  43ي نـيم ضـرير  ا تا ننوشي تو دگر سوخته
 

  برجستگي برخي از عناصر داستان -5-7

در » وگو، تلخيص و روايـت  گفت«تر اشاره شد، عناصري چون  طور كه پيش همان
تـرين حـد    هـا در بـيش   همه اين ويژگي. ترين كاربرد را دارد هاي ميني مال بيش داستان

تلخيص . وايتي داردها شكل ر تقريباً همه آن. خود در حكايات مورد اشاره ما موجود است
است كه حكايت، روايـت   ها چنان در كنار هم بكار گرفته شده  وگو نيز در همه آن و گفت

  :كوتاه در حد يك پرسش و پاسخ كوتاه بيش نيست، به عنوان مثال
  چو روي زشت به آيينه گفت چـوني تـو  

  گفتم كه بنما نردبان تا بر روم بر آسـمان 

  راه نيست عقل گويد شش جهت حد است و بيرون
 

  44بگفت من چو چراغم تو قلتبان چـوني؟  

  45گفتا سر تو نردبان سـر را درآور زيرپـا  

  46ام من بارهـا  عشق گويد راه هست و رفته
 

  هاي ميني ماليستي در ديوان كبير هاي داستان ساخت و خصوصيت -6

هـاي مينـي ماليسـتي مولانـا در      علاوه بر تم جذاب و شيوة بيان مـاجرا، داسـتان  
  .شود ها اشاره مي اي از آن وان كبير از خصوصياتي برخوردار است كه به پارهدي
ها  در قسمت پاياني غـزل جـاي گرفتـه اسـت، هماننـد مصـراع        اغلب اين داستان -6-1

گيـري   شود و در واقـع بمنزلـة نتيجـه    پاياني رباعي كه پيام و سخن اصلي در آن بيان مي
  :بيتي 22از يك غزل بيتي  2شعري است، مانند اين داستانك 

  راه شد با بايزيد انـدررهي  روزي يكي هم

  ام پس بايزيدش گفت رو گفتا كه من خربنده
 

اـ  پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدي    اي دغ

47خرش را مرگ ده تا او شود بندة خدا يا رب
 

هاي ميني ماليستي ديوان كبير، غالباً حـالتي از طنـز دارد، كـه در بعضـي      داستان -6-2
  :شود قع هم گزنده ميموا



 
        ����  391 مولانا و ميني ماليسم

  

 
  ت خميده چون شترسشدم پ پيش به سجده مي

  بين كه چوخواهي كردنا بين كه چوخواهي كردنا

  ميان گفت بدم من كه سسـت خنديـدي  

ــي   ــرا نم ــان م ــتمش چوده   دوزي بگف
 

  خنده زنان گشاد لـب گفـت دراز گردنـا    

اـ؟  گردن دراز كرده   48!اي پنبه بخواهي خوردن

  ار لگــامكـه اي سـليم دل آخركشـيده د   

  49بدوز گوش كسي را كه نيسـت يارتمـام  
 

. آيـد  ها نه در قسمت پاياني شعر كه وسـط شـعر مـي    اي مواقع اين داستانك درپاره -6-3
  اي را كــه  كنــد تــا نتيجــه هــا بــه عنــوان تمثيلــي اســتفاده مــي مولانــا از ايــن داســتان

  :ها باشد خواهد از شعر بگيرد براساس اين داستان مي
  را يك خار پشت اندردهن بگرفت دم مار

  دم به زد دم آن مار ابله خويش را برخار مي
 

  سردركشيد و گرد شد مانند گويي آن دغا 

اـ     50سوراخ سوراخ آمد او از خـود زدن برخاره
 

بيتي آورده است و از آن، نتيجه ذيـل را   11مولانا اين داستانك را در ميانة غزلي 
  :به عنوان حسن مقطع غزل گرفته است

  و از عجـل احيل، خود را بكشـت   صبر بود و بي بي

  برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هـم، هـلا  
 

تـي از او آن بـدلقا     اـن رس   گر صبركردي يك زم

اـ  ساكن نشين وين وردخوان جاءالقضا ضاق   51الفض
 

زد و تلميح اسـت كـه مولانـا     ها، بسيار كوتاه و در حد يك چشم بعضاً اين داستانك -6-4
از و اعجاز، برشي كوتاه از يك داستان بلند را با حذف زوايد و تنها با اشـاره  در نهايت ايج

  :آورد به عناصر اصل داستان در پايان شعر خود مي
  تو آن مردي كه او برخـر نشسـته اسـت   

 

ــن را وآن را     ــر اي ــي زخ ــي پرس   52هم
 

ا را ه ـ هاي ميني ماليستي كه ايـن داسـتان   برخلاف ايرادهاي گرفته شده برداستان -6-5
هاي ميني ماليستي مولانـا، رمانتيسـم نيـز حضـوري      دانند در داستان صرفاً رآليستي مي

  :محسوس دارد
ــرد   ــوالي ك ــك س ــواب ي ــق از خ   عش

  همي زد چشمك آن نرگس به سوي گل كه خنداني

  خيال دوست بيـاورد سـوي مـن جـامي    

  ست و روزگفت خموش بگفتمش مه روزه
 

ــت    ــواب گريخ ــد از ج ــون فرومان   53چ

  54تا كه خندانم كه ياراندركنار آمـد بدو گف

  كه گير بادة خاص و زخاص و عام متـرس 

  55كه نشكند مي جان روزه و صيام مترس
 

خـالي بـودن از   . انـد  هـاي مينـي ماليسـتي گرفتـه     يكي از ايرادهايي كه به داستان -6-6
تـوانيم   هـاي مينـي ماليسـتي مولانـا، مـي      مفاهيم عميق و فلسفي است، امـا در داسـتان  

هـاي   ترين مسايل فلسفي در قالب موجزترين داسـتان  واردي را شاهد بياوريم كه عميقم
  :اند ميني ماليستي ذكر شده

  رزوسـت كز ديـو و دد ملـولم و انسـانم آ      دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شـهر 
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  ايـم مـا   گفتند يافت مـي نشـود جسـته   

  پريرجان من از عشق سوي گلشن رفـت 

  برون دويد زگلشن چو آب سجده كنـان 
 

  56نشود آنم آرزوست كه يافت مي گفت آن

  ترا نديد به گلشن دمي نشست و نخاست

  57كه جويبار سعادت كه اصل جات كجاسـت؟ 
 

داستان ميني ماليستي مولانا اغلب از مسايل اجتماعي عصـر و روزگـار وي گرفتـه     -6-7
بازتـاب  توانـد   شده و راوي مشاهدات خود مولاناست كه ضمن داشتن بـار تعليمـي، مـي   

  :مسايل اجتماعي عصر وي باشد
  اي بـــرزد پـــاي كـــوري بـــه كـــوزه

  كـــوزه و كاســـه چيســـت برســـرره؟

ــوزه ــد كـــ ــا را زراه برگيريـــ   هـــ

  گفـــت اي كوركـــوزه بـــرره نيســـت

ــرده  ــا كـ ــوزه  ره رهـ ــوي كـ   اي سـ
 

ــت    ــت نيسـ ــراّش را وقايـ ــت فـ   گفـ

  راه را زيـــن خـــزف نقايـــت نيســـت

ــت     ــعايت نيس ــراّش در س ــه ف ــا ك   ي

  ســـتليـــك بـــرره تـــرا درايـــت ني

ــه   58جــز غوايــت نيســت مــي روي آن ب
 

  گيري نتيجه

شود،  اي نو محسوب مي ويژه ادبيات آمريكا پديده ماليسم در ادبيات غرب، به ميني
توان يافت كه قابل انطباق با ايـن   هايي بسيار را مي  اما در ادبيات كهن سرزمين ما، نمونه

رسـي و ارائـه شـد، از مصـاديق     هايي كه از ديـوان كبيـر بر   نمونه. گونة جديد ادبي باشد
اطلاع از اين امر موجب تغيير نگـرش مـا نسـبت بـه     . رود شمار مي خردگرايي يا ايجاز به

حكايات كلاسيك ادب فارسي خواهد شد و به دركي جديدتر از اين گونه حكايات دسـت  
  .خواهيم يافت
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